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  چكيده
نظم و عدالت از مهمترين مفاهيم انديشه سياسي است كه ريشه در جهان بيني هر ملتّ و 

متأثر از دين و ديـدگاه ايشـان بـه    حكومت دارد.بر همين اساس انديشه ساسانيان و تنسر، 
غايتمند و قائم محور كـه آيينـه آن در زمـين، سيسـتم رئـيس       نظمي كيهاني، كيهان است.

محوري مي شود كه شاه آرماني، سلسله مراتب اجتماعي و قانون ازَلي به نام اشَه، اركان آن 
ظم كيهاني حاكم عدالت. بنابراين در اين مقاله سوأل اين است كه ن هستند و موجد نظم و

بر نامه تنسر چه ارتباطي با عدالت برقرار مي كند؟ و فرضيه مقاله هـم ايـن اسـت كـه در     
بررسي هستي شناسانه نامه تنسر با توجه به هرم هستي، مؤلفّه هايي چـون شـاه فرهمنـد،    
دين رسمي تحت نظر شاه، انديشه طبقاتي و قانون ازَلي موجد نظم هستند و عـدالتي مـي   

ه در آن هر كس و هر چيز بر اساس استعدادش در جاي خود با وظيفه اي خاص سازند ك
در كمال خرسندي براي محقق شدن غايت دنيا يعني پيروزي خيـر بـر شـر فعاليـت مـي      

هرمنوتيك  روش ه،شد دهاـتفـساز آن ا ين مقاله با استناد بر نامه تنسردر ا هـشى كروكنند.
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تا نشان دهيم كه انديشه تنسر را همزمان بايد در دو سطح متن و زمينه به فهم درآورد.نشان 
انديشه تنسر مانند هر متفكر ديگري در درون دوران و زمانه خودش است . انديشه داديم 

رگرايي و عدم تمركز بود را به هنجار متحول كننده اي كه هنجار مرسومِ قبلي كه همانا تكث
بر اساس اشَه، كـه نتيجـه    مرسومِ متمركز، منظم و مقدس تغيير داد و عدالتي شكل گرفت

و فعاليت فكري او بوده و از آبشخورهاي زيادي مانند ديـن، فلسـفه،    چندين دهه تحقيق
 حكمت و سنتّ بهره برده است كه اثرش تا به امروز ماندگار است.

  نظم كيهاني، عدالت، انديشه سياسي، ساسانيان، نامه تنسر ها: واژهكليد
  

  . مقدمه1
هرم بزرگ هستي يا نظم كيهانيِ خيمه اي، بنيادي ترين طرح هستي شناسي انديشـه ايـران   
باستان است. براين اساس جهان و هستي، مركبّ از زنجيره عظيمي تصور مي شد كه نظمي 

موجودات از رأس تا پايين تـرين موجـود حـاكم بـود، يعنـي      قائم محور و غايتمند برتمام 
  ديدگاهي متافيزيكي كه به دنبال معنا و انسجام در جهان بود.

اين ديدگاه مبتني بر اسطوره بود و دو جنبه آسماني و زميني داشت كه در شكل زمينـي  
  منجر به شكل گيري نظام هاي سياسي و فلسفي گوناگون شد.

يچيده اساطيري ايران زمين تحول يافت و به سمت عقلانيـت و  با ظهور زرتشت نظام پ
مذهب رفته و تبديل به يكي از كهن ترين و اثرگذارترين نظام هايي شد كه نگاهي جديد به 

سير تحول آن تا به امروز ادامه داشته و شاخه هاي پربار گوناگوني از آراء و  جهان داشت و
  باورهاي سياسي و ديني پديد آورده است.

در همين چارچوب ايرانيان سياسـت را در قالـب حكومـت مطلـوب خـود كـه همانـا        
ايرانشهري بود بنيان نهادند. البته سنتّ غايتمند ايران هيچگـاه خـالي از انديشـه سياسـت و     

  حكومت نبوده چون از دوران كهن انديشة آنها جهان را معنادار و منظمّ مي دانست.
ره هاي تشكيل دهنده هر تمدني بايد ميراث فكري در بررسي انديشه هاي سياسي و گزا

و سنتّ هاي آنها را باز شناسي كرد، ميراثي كه بر روي سـنگ نوشـته هـا، اندرزنامـه هـا و      
زندگينامه ها تبلور يافته بود. يكي از اين ميراث ارزشمند كه موضوع مقاله حاضر مي باشد، 

مترين موضوعات علـم سياسـت يعنـي    اندرزنامه تنسر است. اندرزنامه اي سياسي كه به مه
  قدرت و حفظ و بسط آن مي پردازد.
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بنابراين در اين مقاله سوأل اين است كه نظم كيهاني حاكم بر نامه تنسر چه ارتبـاطي بـا   
عدالت برقرار مي كند؟ و فرضيه مقاله هم اين است كه در بررسي هستي شناسانه نامه تنسر 

ون شاه فرهمند، دين رسمي تحت نظر شـاه، انديشـه   با توجه به هرم هستي، مؤلفّه هايي چ
طبقاتي و قانون ازَلي موجد نظم هستند و عدالتي مي سازند كه در آن هر كس و هر چيز بر 
اساس استعدادش در جاي خود با وظيفه اي خاص در كمال خرسندي براي محقـق شـدن   

  غايت دنيا يعني پيروزي خير بر شر فعاليت مي كنند.
 

  ىظرن. چهارچوب 2
 عه موضوـ ـب ندـ ـش و وارد تنـ ـشناخت مستقيم م ،مه هـا نارزندا متن ايتحليل محتو ايبر
د مشخص ـباي رتاـر نوشـه. در دـباشداشته عقلاني  يند مبناامتن نميتو هجايگادرك  ونبد
ه ـه چـبآداب و رسومي،  و، تحت كدام شرايط محيطي ينگاه يةزاو چهاز  ،چه كسي دشو
 دهاـ ـتفـساز آن ا يقـتحقين در ا هـشى كروبدين منظور ست. ا دهكرتوليد را  تنـم يدـقص
. متدلوژي اسكينر از تـساسكينر ا زمينه محورِ –هرمنوتيك تركيبي متن محور  روش ه،شد

ميان نقد دو متدلوژي قرائت متني و قرائت زمينه اي پديد آمده است. اسكينر مفروضات هر 
محض به زمينه اجتماعي و يا مطالعـه صـرف مـتن را    ه دو متدلوژي را اشتباه دانسته و توج

با الهام از شيوه كنش گفتاري آوستين مبنـاي   اوداند.  براي فهم مطالعه معناي آن نا كافي مي
 اىه برـ ـكدارد مى. اسكينر بيـان  دهد متدلوژي خود را كنش گفتاري مقصود رسان قرار مي

آن  رشنگا مهنگادر  يسندهد نِوـفهم قِص ،ستا اهميتداراى  هـنچآ ،متنيك  مهوـمفدرك 
  )177: 1386 ى،وـرتضـست. (ما ثرا

يسه اـقـمدر شخص ياسي يك ـسيد دـجيكرد رو علتّدرك  اىرـست با دـقـتـعـماو 
نش ـكدر وا نتوـه مـك درـسىكربررا  عينييو  هنىذ مينه هايز يدبا مدّـتقـميشمندان نداا ـب
  )164 :1385 ى،ضوـ(مرتست. ا هدـمآ در رشها به نگاآن به

فهم  اىكه بر دهد بواخواين من  لستدلادارد: امىماكياولي بيان  بمقدمه كتادر  اسكينر
ــهنظر ــاولي و  هاي ــاليم ماكي ــد با ،تع ــيم.  رشكاو آ زبا نماز رغبا ىلابهلااز  را مشكلاتىي كن

 دوـ ـخ ىتههاـنوشير ساو  هارگفتاو  رياشهر بكتادر دو  حضووبه او  )17: 1380،سكينرا(
چنـين  كه به ايـن   اىبر ست.ا ديـده رو بهرو هاآن بارا  يشـتن وـ ـخ ،سىسياه ـفلسف ببادر 
 در هدـتباطي قِصد شار يااي  تجسمِّ يك عمل مفاهمه انبه عنو را بايد متنبرسيم گاهى ديد

 دهرـك اررـبرق طاـتبار نمخاطباو  ننندگااهد با خواميخوآن  طريقاز  نظر گرفت كه مؤلفّ
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ــب و ــراي  ،شتدا بايد توجه الذ .دزمحقق سارا  دقصد خو دين طريقـ ــم يفهم معناب  ،تنـ
ه  مؤلفّ) (نيت خالق متن و  متن نبطه ميارا بهو  هشد رجمتن خااز درون آن  ستيـباي توجـ

فضا در آن  كه متناي  تباطيو ار گفتماني يبايستي فضا ،مؤلفّ تاـناخت نيّـش ايرـب .كرد
به  نهمزما رين فضا بايد بهطوا فرينيزآبا ايبرو  دنمويني فرآ زاـبو  زياـسزبارا  هخلق شد
 سنن حاكم برو  ها فنيزعرو  يجرامفاهيم و  معانيو  نباز ،علايق سياسيو  تمشكلا

  .دنظر توجه نمو ردوـتن مـمكاني مو  مانيدوره ز جتماعيو ا سياسي تستدلالاا
  

  . نظم كيهاني3
شناسي و پاسخ هايي كه به هستي، تاريخ و  هر مكتب و انديشه اي را بايد در مبناي معرفت

 انسان مي دهد، بررسي كرد كه شامل تبيين جهان، انسان، طبيعت و تاريخ است. اين پاسـخ 

ها ستونِ پايه و سنگ زِيرينِ هر دستگاه نظري و ارزشي مي باشد كـه همانـا تعيـين كننـده     
و انسـجام درونـي هـر     رويكرد سياسي و اجتماعي پيروان آنست. ميزان پايداري، كارآمدي

انديشه و مكتبي به همين سنگ زيرين است. هرچه اصول و مباني تطبيق بيشتري با جهـان  
واقعي بيرون از ذهن داشته باشد، دستگاه نظري منسجم تر، پايدارتر و كارآمدتر خواهد بود 

مـاني كـه   و اگر اين طور نباشد انسان به توليد نظرية مؤثرّ و تأثير گذار نخواهد رسـيد. از ز 
انسان به آگاهي دست يافت، پرسش هـايي آغـاز شـد: چرايـي و چگـونگي جهـان؟ چـه        
چيزهايي وجود دارند يا ممكن است وجود داشته باشند؟ اين چيزها چگونه در يك سلسله 
مراتب گروه بندي مي شوند؟ علل اين نظم چيست؟ آغاز و پايان كار كدام است؟ انسان چه 

دارد؟ معنا و هدف زندگي كدام است؟ آيا آفريننده اي هست يـا   پيوند و مناسبتي با طبيعت
  جهان تصادفي ايجاد شده است؟

با اين وجود از زماني كه انسان پرسش از جهان و پديده هاي گوناگون را آغاز كرد و به 
تبيين و تشريح ماهيت، جايگاه و كاركرد آنها پرداخـت هسـتي شناسـي ايجـاد شـد. در آن      

قت هستي هرگز بدون واسطه امكان پذير نبود و انسان به تنهـايي نمـي   دوران دريافت حقي
  )14: 1395توانست با منشاء ارتباط برقرار كند و نياز به واسطه داشت. (رضاقلي، 

به طبع در ايران باستان هم چنين بود كه هيچ امري از جمله سياست خارج از چارچوب 
هستي شناسي ايراني و پايه هاي انديشه و دين، فهم نمي شد و با ظهور دين زرتشت، اركان 

  )19: 1378فهم بر اساس آن نهادينه شد. (رضايي راد، 



 81   ساسانيان سياسي انديشه در عدالت با آن نسبت و كيهاني نظم

در اين جهان بيني دو جهان نام برده شده، يكي جهان بالا يعني جهان اصل (مينـو) كـه   
واقعي است و ديگري جهان زميني(جهان زيست) كه آينة آن بايد باشد و بر اساس آن معنا 

) و انسان آسمان و زمين را به گونه اي همبسـته و پيوسـته   175: 1396وند، مي يابد (احمد
  )8: 1389مي نگرد و هر گونه انقطاع را نقطه بي نظمي و آشوب مي داند. (احمدوند، 

بنيادهاي انديشة تنسر به لحاظ هستي شناختي همان چارچوب هاي انديشة زرتشـت و  
) انديشه اي قائم محور كه  بر اسـاس آن،  6: 1391(ازغندي،  .دين بهي ايران باستان را دارد

تمام عالم با هم در ارتباط متقابل و پيوسته و بر اساس نظمي سراسري ادامة حيات مي دهد. 
در اين عالم دو نيرو به نام خير و شر وجود دارند، كه در حال نزاع دائمي هستند، نيروهـاي  

د و ايـن دو نيـرو موجـب حركـت     خير در پي نظم و نيروهاي اهريمن در پي آشوب هستن
) البته قبل از ظهور زرتشت، مزداپرستي حـاكم بـود و   76: 1385جهان مي شوند. (عنايت، 

انسان غايت زندگي خود را بر پايه اساطير شكل مي داد و نيـروي خـود را از اسـاطير مـي     
م )، بين تاريخ ايران و اسطوره هـا رابطـه اي دوشـادوش، ه ـ   49: 1378گرفت(رضايي راد، 

عرض و متقابل وجود دارد، اين روايات و عقايد اغلب مبتني بر متون برآمده از ذهنيت هاي 
آرماني هستند كه اسطوره به عنوان اولين دستگاه نمود اين دستگاه فكـري، روايـات عمـدتاً    
شفاهي را از محيط زندگي انسان به صورت قدسي ارائه مي دهد  بنابراين براي درك مباني 

 1396سياسي، اجتماعي بايد اسطوره ها را درك كرد و شناخت. (احمدونـد،   و ساختارهاي
) اسطوره نوعي روايت كلان و داستان گونه است كه خاسـتگاه نظـم هـاي طبيعـي يـا      17:

اجتماعي را براساس قالبي انسان گونه شرح مي دهد و وضعيت كنوني را برآن مبنا توضـيح  
ر همزيستي دراز مدت با دستگاه هاي فلسفي ناگزير داده و توجيه مي كند. اين اساطير در اث

شدند ساختار تخيلي، واگرا و طبيعيشان را دگرگون سازند. پس از ظهـور زرتشـت ايـزدان    
چندگانه به فرشته تبديل شدند و سپس فرشتگان تجليات فضايل اخلاقي ايزد برتر شدند و 

م كيهـاني و انديشـه سياسـي    تفكر اسطوره اي و تفكر ديني دو منبع و سرچشمه فكري نظا
)گذر از چند خدايي يا شرك (پلي تئيسم) و به 43: 1389دوران ساساني شدند. (احمدوند، 

تحليــل رفــتن ســاير ايــزدان در ايــزد برتر(هنوئيســم) و در نهايــت توحيــد و يكتاپرســتي  
يـن  ) كه با ا48: 1378(مونوئيسم) فرايندي عام در تحول اساطير و اديان است (رضايي راد، 

تغييرات اسطوره ها حذف نشدند بلكه به سمت عقلانيت و مذهب تكامل يافتنـد (رضـايي   
) و قانون عام طبيعت بر تمام هستي حاكم شد. قانوني كه اشَـه نـام داشـت،    71: 1378راد، 

عبارت بود از نظم حاكم بر هستي و قواعدي كه سير طبيعي و درست رخدادها را تعيين مي 
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ز نيكي ها چون: نظم، عدالت، درستي، فضيلت، كمال و دينـداري را  كرد و گستره وسيعي ا
  )19: 1378شامل مي شد. (رضايي راد، 

وقتي جهان آوردگاه دو نيروي خير و شر است و انسان مختار است كه يكي از ايـن دو  
) وظيفـه اي را كـه   97: 1378نيرو را انتخاب كند، آنگاه اشَه به ميدان مي آيد. (رضايي راد، 

كس بر اساس اشَه بايد انجام مي داد را خويشكاري مي ناميدند كه در حكم كار ثواب و هر 
عين دينداري بود، خويشكاري همان شراكت انسان در غايت آفرينش است. (رضـايي راد،  

1378 :128(  
نگاه تنسر به انسان را بايد نگاهي برگرفته از چارچوب هـاي انسـان شـناختي زرتشـتي     

ه لحاظ سرشت و استعداد، متفاوت و متضادند؛ نه يكسره بر سبيل راستي دانست. انسان ها ب
و نه كاملاً بر نادرستي، اصلاح پذير و قابل هدايت بوده و داراي حـق و تكليـف هسـتند و    
ال وجـود نـدارد، عـده اي معـدود، لايـق فرمـانروايي و عـده كثيـري لايـق            انسان غير فعـ

نيست اما هر كدام در جايگاه خود بـه حفـظ نظـم     فرمانبرداري، پس مسئوليّت همه يكسان
  )44- 49: 1385كيهاني مشغولند. (قاسمي، 

هرگاه انسان ها بر اساس اشَه زندگي كنند: اولاً دادگر مي شوند، يعني قـانون ايـزدي را   
برقرار مي كنند و برخلاف آن عمل نمي كنند، ثانياً در امور زياده روي و تفريط نمي كنند و 

پيشه خود قرار مي دهند، ثالثاً دروغ نمي گويند و پيمان نمي شكنند كه اينهـا سـر    اعتدال را
 )124: 1378رضايي راد،  (چشمه آشوب ها هستند.

  عدالت:
  يكي از بنيادي ترين مفاهيم در اين انديشه ايرانشهري مفهوم عدالت يا داد است. 

به معناي آن است كه در قالب كيهان شناسي خيمه اي همه چيز متعادل است و عدالت 
  )36: 1379هر وجود در جايگاه مقدر و محتوم خويش قرار گيرد. (سيف زاده، 

  اين مفهوم در نامه تنسر دست كم چهار بار و در معاني لازم و ملزوم آمده است:
  ) عدالت به معناي نظام و آيين اشَه و هماهنگي و مطابقت با اين آيين و قانون.1
  در معناي وسيع راستي. ) عدالت در برابر ظلم2
) عدالت به معناي خويشكاري و نهادن هر چيز در جاي درست خـود و اشـتغال هـر    3

  )16: 1395كس به كار خويش. (رجايي، 
  )9: 1378) عدالت به معناي پيمان و حد وسط افراط و تفريط (اخوان كاظمي، 4
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ست، هماهنگ شدن بـا  در نظر ايرانيان مفهوم راستي (اشَه) به عدالت بسيار نزديك تر ا
نظام اخلاقي و اجتماعي و شكستن ظلم و دروغ كه اين جز با قرار گرفتن هـر چيـز و هـر    

  )30-  31:  1332كس در جاي خود امكان پذير نمي باشد. (مجتبايي، 
در انديشه ديني تنسر اساس معيشت و نظام اخلاقـي جامعـه بـر اصـل خويشـكاري و      

كس واجب است كه تنها كار و پيشه اي كـه خـاص و    خودآييني طبقات قرار دارد و به هر
بايسته طبقه اوست بپردازد و تجاوز از حدود آن گناه و باعث ويراني، آشوب و تهي شـدن  

  )13:  1391جامعه از عدالت مي شود. (ازغندي، 
جامعه آرماني اشَون، جامعه اي منظمّ و قانونمند است كه هرچيز در جاي خود اسـت و  

  )18: 1396يزدي بر همه جاي مملكت تابيده مي شود. (احمدوند، اين يعني نور ا
نظم و عدالت آنچنان مهم و حياتي است كه اساطيري براي حفظ اين دو مهم نـام بـرده   
مي شوند. يكي از اين اساطير و چهره هاي محبوب ديـن زرتشـت و ايـران باسـتان  الهـة      

انضباط است كه نماد نظم و اطاعت است و سروشه (سروش) به معناي الهة فرمانبرداري يا 
الهة ديگري به نام ارديبهشت كه حافظ قانون است و نظم را حفظ مي كند تا عدالت برقرار 

 )74: 1379شود. (هيلنز، 

  متدلوژي اسكينر و تنسر:
  
  تنسر كيست 1.3

انيون با مطالعة تاريخ ساساني اولين نكته اي كه به ذهن متبادر مي شود تأثير مذهب و روح ـ
در تمام جوانب زندگي مردم و جامعه است. تاريخ اين امپراطـوري بـا نـام بعضـي از ايـن      
روحانيون مانند تنسر گره خورده است. بزرگترين موبد و عـالم زرتشـتي در زمـان اردشـير     
مؤسس سلسله است. اولين روحاني نامداري كه وجود تاريخي داشته است و كسي بوده كه 

ور شده تا اوَستا را كه در زمان سلوكيان و اشكانيان پراكنده شده بـود را  از طرف اردشير مأم
  گردآوري و متمركز كرده و در اختيار همگان قرار دهد. 

شاهنشاه اردشير بابكان آمد از پي نو كردن و از نو آراستن سلطة ايران همان نبشته ها از 
يربذ هيربذان بود برآمـد  پراكندگي به يك جاي آورده شد و پورتكيش تنسر پارسا كه ه

با تفسير اوَستا، اردشير او را فرمود اوَستا را پي افكند و به مدد آن تفسير آن را بـه هـم   
  )6: 1332پيوستن و منتشر كردن (مينوي، 
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 راست دستور،در آثاري كه تاريخ ساسانيان را كنكاش كرده است الَقاب مختلفي از قبيل 
پرگفتـار و راسـت گفتـار     ،ردار مينـوي س، ب پيشينيان)(يعني داراي مذه كيش پارساپوريوتَ
  )7: 1332براي تنسر بازگو شده است.(مينوي،  پارسا

بـود،   شكانياامپراطوري غير متمركز  زادگان  اشراف از خانواده هاي بزرگ و از تنسر از
و سـاتراپ   مذهب رسمي وجود نداشت اين دورهدر پدرش از پادشاهان محلي پارس بود. 

 مستقل بودند. مزدا پرستي، ناهيد پرستي، ميتـرا پرسـتي، مهـر پرسـتي و    مذهب  ها از لحاظ
  رواج داشت.  در بين آنها پرستش خدايان يوناني

ري روم در حوزه مديترانـه و سلسـله   واطدر مسير جاده ابريشم بين امپراين امپراطوري 
 ثـروت كلانـي   در نتيجـه  شـد  مركز تجارت و بازرگـاني  تبديل به و هان در چين واقع بود

نصيب ايالات شد. پارس يكي از اين ايالات بود كه تنسرِ شاهزاده، پرورش يافته آنجا بـود،  
  ثروت زيادي به ارث برد و پنجاه سال به ديانت و تبليغ پرداخت.

عقلا و جهلا و اوساط و اوباش پوشيده نيست، كه پنجاه سال است تـا نفـس امَـاره    از 
خويش را بر اين داشتم به رياضت ها كه از لذتّ نكاح و مباشرت و اكتساب امـوال و  
معاشرت امتناع نموده و نه در دل كردم و نه خواهان آنكه هرگز ارادت نمـايم و چـون   

اشم تا خلايق عدل من بدانند و بدانچه براي صـلاح  محبوسي و مسجوني در دنيا مي ب
معاش و فلاح معاد و پرهيز از فساد از من طلبند و من ايشـان را هـدايت كـنم، گمـان     
نبرند و صورت نكنند كه دنيا طلبي را به مخادعه و مخاتله مشغولم و حيلتَي توَهم افتد 

ه آران داشته براي آنكـه اگـر   و چندين مدت كه از محبوب دنيا عزلت گرفتم و با مكرو
كسي را با رشد و حسنات و خير و سعادت دعوت كنم اجابت كند و نصـيحت را بـه   

  )50- 51: 1354(مينوي،  .معصيت رد نكند و حلال را حرام  و حرام را حلال نكند

تنسر عقايد نو افلاطوني داشت با زاوية ديد فقهي كه ملك و دين را يكجا مي دانسـت.  
را به معناي فن اعمال زور و تنبيه مشروع مي دانست. حكومت در انديشـه وي  او سياست 

پايه اي كاملاً مذهبي و ديني داشت كه هدفش اجراي احكام دين و حفظ نظم كيهاني است. 
) ويرگون نامه تنسر را نه يك گزارش تاريخي بلكـه يـك نوشـته     216:  1396(احمدوند، 

  )23: 1387ن، تبليغي زرتشتي خوانده است. (جليليا
نظم و عدالت دو امر بسيار حياتي هستند. حكومت ها براي راحتي و  هابراي حكومت 

كم كردن هزينه حكمراني خود نياز به ايجاد مشروعيت و كسب مقبوليت مردمي دارند و آن 
هم با عدالت، برقراري نظم و راضي و خشنود كـردن مـردم جامعـه اتفّـاق مـي افتـد، كـه        
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ني دارد و يكي از آن ابزارها اندرزنامه نويسي اسـت. هـدف اندرزنامـه هـا     ابزارهاي گوناگو
باوراندن مشروعيت حكومت مستقر است. در اندرزنامه ها چگونگي به چنگ آوردن قدرت 
و نگاه داشتن آن بيان مي شود كه نامه تنسر يكي از اين اندرزنامه هاست. بر همـين اسـاس   

قبيل: سنتّ هاي پادشاهي، دين و دولت و رابطه آنها،  اين نامه را مي توان به بخش هايي از
  مراتب مردم و جامعه، امنيت و اقتصاد، مقررّات و مجازات تقسيم نمود. 

روح حاكم بر اين نامه نظم محور است و انديشه اي كه در يك تداوم هـدف دار سـير   
ي شـاه آرمـاني و   مي كند. از دل نظم كيهاني، آرمانشهر و از دل نظم ديني، فـرد اشَـون يعن ـ  

  )85: 1389جامعه اشَون يعني طبقات آرماني ايجاد مي شود. (احمدوند، 
پس از بيان ظاهري و باطني(جهان بيني) تنسر در قالب متدلوژي اسكينر بايد بـه دنبـال   

  كشف كنش مقصود رسان وي بود.
دهد و  كنش گفتاري آن است كه گوينده يا نويسنده با گفتن يا نوشتن كاري را انجام مي

يـت  از اين لحاظ، آنچـه در تفسـير حـائز اهم    .مقصود و منظوري دارد نيزاز انجام اين كار 
يـت  از اين لحاظ، آنچه در تفسير حائز اهم .فراوان است، كشف همين قصد و منظور است
هر متن اين اسـت   ةمسأله اساسي در مطالع. فراوان است، كشف همين قصد و منظور است

نوشـت،   ده به هنگام نوشتن، يعني هنگاميكه آن متن را براي خوانندگان ميكه دريابيم نويسن
خواست با آنهـا   قصد بيان چه چيزي را داشت كه در عمل به وسيله بيان اين نطق معين مي

 ) 65: 1383( لك،  ارتباط برقرار نمايد

فت كه براي فهم متن نامه تنسر بايد زمينه، شرايط و تاريخ زمان را بررسي و سپس دريا
اين نوشته براي چه منظوري نوشته شده و قصد او در آن زمان چه بوده و چه هدفي داشته 

شرايط اواخر حكومت اشكاني، كـم اعتبـار شـدن ميـراث ايـران باسـتان، باورهـا و         است.
اساطيرش و جايگزيني ملوك الطوايفي و هلنيسم به جاي آن بوده است. اين شرايط تنسر را 

شه خود را پرورش داده و در نشر آن نهايت كوشش را انجـام دهـد. تمـام    وادار كرد تا اندي
  قصد او نمايش نظم كيهاني و زميني كردن آن در قالب نوعي جديد از حكومت بود.

با شعله ور شدن دوباره اعتقـادات و تفكـّرات ايـران باسـتان قبـل از دوران اسـكندر و       
را براي ظهور دوباره اين انديشه ها فراهم  سرخوردگي هاي ايرانيان، افرادي مثل تنسر، زمينه

كردند. هدف ايجابي انقلاب تنسر همانا حكومت شاه آرماني بود، در سـرزمين آرمـاني بـر    
ويرانه هاي حكومت اشكاني با مجهولات فراواني كه مرحله به مرحله، تنسر آنها را جلو مي 

شرح پايه هاي آن پرداخته است. برده و بر اساس الُگويي پيشيني، با تكيه بر دين زرتشت به 
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مهمترين غايت در نظر وي نظم و عدالت است كه بدون آن اين حكومت ناقص مي نماياند 
  و منجر به تباهي دنيا مي شود.

در ادامه متدلوژي اسكينر بايد ببينيم كه انديشه تنسر موجب تحول شده يا نه؟ بـه نظـر   
باني كه با پايه و اساس محكمي بـر اسـاس   مي رسد انديشه ايرانشهري تنسر با جزئيات و م

مذهب و جهان بيني ديني داشت، تحولي بس شگرف در دنياي سياست ايجاد كـرد كـه تـا    
  امروز اثر اين انديشه ماندگار است.

كيفيت حكومـت كـردن و انـدرزهاي آرمـاني و اخلاقـي را در هـرم       مذهب و  رهسطوا
 و مـ ـظل باـ ـه تـ ـكيـي  شهرهانماو آر مانيآر ننساا خلقحكومت به نمايش مي گذارند. 

ناعدالتي را نداشتند و سياست را به عنوان تدبيري در جهت رفع ناملايمات مي ديدند و بـا  
در  تنسراتصّال به آسمان و امور مافوق طبيعي سعي در مشروع كردن اين خواسته داشـتند.  

و انديشـه   دميبرََست به قلم د وحـدت ملـّي و دينـي،   گشت  زبا ايرـ ـي بـنابحراي  دوره
  تحول ساز خود را بيان مي كند كه نابساماني و ناملايمات را سامان بخشد.

  
  تنسر انديشة سياسي 2.3

كه سه ويژگي دارد: است هخامنشي  يرانشهريدولت ا وستهيو پ ميمستقة ادام يعصر ساسان
 يدادگر اه،) اين ديدگ13: 1397همترازي دين و سياست، يكتاپرستي و تقسيم كار. (وكيلي، 

. بازيگران اين انديشه؛ شاه آرماني، انگاردي همتا م عتيحاكم بر طب نظم و قانونِ تيرا با رعا
) در ايـن راسـتا بـه توضـيحاتي خـواهيم      208: 1396طبقه و نهاد دين بودنـد. (احمدونـد،  

  پرداخت.

  شاه آرماني 1.2.3
دل ايـن تفكـّر،   سرشت انديشة زرتشتي و ايرانشهري بـه سـوي يـك خوتـايي اسـت و از      

مجموعـه اي از قـدرت، آيـين و     )43: 1391شهرياريِ متمركز بروز مـي كنـد. (ازغنـدي،    
شوكت گرد هم مي آيند تا بنياد پادشاهي را بسازند، استوار سازند و زمينه سلطنت آرماني را 
فراهم كنند. خانواده و تربيت لوازم كار را فراهم مي كنند، آيين زرتشتي چـارچوب نظـري،   

را تنظـيم مـي   مقام، شأن و مرزها را تعريف مي كند، بخت و اقبال خداوندي هـم شـوكت   
) اصلي ترين مهره سياست گـذاري در ايـران باسـتان شـخص     115: 1395نمايد. (رجايي، 
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پادشاه است و تمام سياست در ايران باستان حـول محـور تحليـل ايـن شخصـيت اسـت.       
  )27: 1396(احمدوند، 

يـك   بـدارد،  را پـاس  يشون و پارسا باشد و قانون حاكم بر هسـت اَ ستيباي شاهنشاه م
روني است كه شاه را وا مي دارد كه بـراي خـود حـد قائـل شـود كـه ايـن نيـرو         نيروي د

بـوم   يگـانگ ياز  ي، بلكـه نمـاد  هنبـود  ياسيرهبر س ايفرد  كيتنها  خويشكاري نام دارد. او
  )658: 1397. (وكيلي، دوشي محسوب م زيآن ن يو آبادان يو سرزندگ يرانيا

رين در زمين و نقش سر در جامعـه را  ني همانند خدا دارد، بي رقيب است و بهتأشاه ش
دارا مي باشد. وي داراي بالاترين مقام آمريت است، اما مستبد نيست و مانند پدري مهربـان  

) اگر در جامعه رهبر درستكار باشد كل جامعه چنين مي شـود.  121: 1395است. (رجايي، 
مي برد. (احمدونـد،   شهرياري كه اهورا مزدا او را تأييد كرده، جامعه را به سمت رستگاري

) پادشاه تجليّ عدل و داد است و هيچگاه ظلم نمي كند و چنانچه رفتـار او در  185: 1396
) 1390ظاهر ظلم به نظر برسد ناشي از جهـل مـردم بـه مصـداق عـدل اسـت. (ازغنـدي،        

) شـاه  90: 1354مينـوي،   (» پادشاهان ما به قتل، غارت، غدَر و بي ديني منسـوب نبودنـد.  «
) وضعيت شاه آرماني در ايـران باسـتان بـا    245: 1396دين و آئين است. (ويسهوفر،  مروج

  صفات گفته شده ترسيم شده و جايگاهي بسيار خاص و ويژه دارد.

  طبقه 2.2.3
در ايران باستان ظرف اصلي سازماندهي اجتماعي طبقه است. هر فـرد بايـد حـدود مـرز و     

وص داشته باشد و در هر طبقه كـه بـه دنيـا    طبقه خود را بشناسد و حقوق و تكاليف مخص
آمده آموزش ببيند و تربيت يابد. طبقات انتقال دهنده صفات و آداب بودند و اصـلي تـرين   
ساز و كار انتقال رفتارهاي اجتماعي به شمار مي رفتند. تمام تغييرات قدرتي و ثروتي بايـد  

م شـورش و انقـلاب را در   در طبقه باشد كه اين امر رضايت همگان از وضع موجود و عد
ايشان از روش تربيتي خـود در پـي اهـدافي بودنـد كـه       )187: 1396پي دارد. (احمدوند، 

 ـ  موازي با نظرية ايرانشهري بود:  ـ    تربيـت ملّ تربيـت  ، تي و قـومي بـه منظـور تحكـيم ملي
تربيت شغلي براي دوام  ،تربيت مذهبي و اخلاقي ،خانوادگي به منظور تحكيم واحد خانواده

 و سلحشـوري،   نيرومنـدي  ،تربيت بدني به منظور سلامتي ،بقات و تثبيت وضع اجتماعيط
بـراي ايجـاد فراغـت و رفـع بيكـاري عامـه بـراي         فراهم كردن فعاليت ها و سرگرمي هـا 

جلوگيري از گناه. در جهان بينيِ مزدايي، نحوه خلقت چنان است كه هر كسي بـراي مقـام   
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مثابه اندام موجود زنده اي است كه هر جزء كار خاصي خاصي ساخته شده است. جامعه به 
  )188: 1396را انجام مي دهد. (احمدوند، 

همانگونه كه عرصه كيهاني به صـورت خيمـه اي تصـوير مـي شـود، نظـم سياسـي و        
اجتماعي نيز تابع سلسله مراتبي است كه همواره بايد از آن حفاظت كرد. جامعه ساساني تا 

ته ترين جامعه انساني بـر زمـين بـود و تخصـص يـافتگي در تمـام       دوران خود سازمان ياف
 1397نهادهاي اجتماعي و سياسي آن آشكار بـود، كـه ريشـه در باسـتان داشـت (وكيلـي،       

)، جامعه اي كه متشكلّ از دين ياران (روحـاني، آتوزيـان، موبـدان، آذر بـان، مغـان)،      264:
تشبدان، نسياران، سپاهيان، جنگـاوران)، فـن   سياست ياران (ديوانيان، دبيران)، رزم ياران (ار

 1395ياران (صنعتگران، كشاورزان) و خدمت ياران (كارگران، دست ورزان) بود. (رجايي، 
:83(  

هر يك از طبقات با تعدادي از الهه ها و خدايان در ارتباط بودند، كـه نشـانگر سـاختار    
بقه آتش و معبد مخصوص خود ) و هر ط26: 1384كيهاني و مقدس آنها بود (زرين كوب، 

را داشت مثل؛ آذر فرَنَبغ براي طبقة روحانيون، آذر گشُنسَب براي شهريار و آذر برزين مهـر  
 )120: 1332براي طبقة كشاورز و برزگر وجود داشت. (كريستين سن، 

هر خانواده آتشي داشت كه رئيس خانواده مراقب آن بود تا خاموش نشود، آتش دهكده 
داشت كه براي حفاظت از آن دو مغ معين شده بودند، همچنين هر شهر هم آتشي  آذران نام

مخصوص داشت بنام بهرام، كه چند مغ مواظب آن بودند و بالاتر از همه اينهـا سـه آتـش    
) موبد رئـيس  251: 1386مقدس قرار داشت كه رؤساي هر طبقه حافظ آنها بودند. (پيرنيا، 

وران، دبيربد رئيس دبيران، هوتخشـبد رئـيس صـنعتگران و    روحانيون، سپاهبد رئيس جنگا
) اين چهار طبقه را پشيك مي 69: 1332واستريش بد رئيس كشاورزان بود. (كريستين سن، 

  )258: 1397ناميدند. (وكيلي، 
  تنسر بيان مي كند كه:

.. مردم در دين چهار اعضايند كه آنها را اعضاء ارَبعه گويند و سر آنهـا پادشـاه اسـت...   
آدمي زاده بر اين چهار عضو در روزگار صلاح باشد مادام، البته يكي با يكي نقل نكنند 
الاّ آنكه در جبلتّ يكي از ما اهَليتي شايع يابند، آن را بر شاه عرض كنند، بعد از تجَربُت 
 .موبدان و هرابده و طول مشاهدات، تا اگر مستحق داننـد، بغِيـر طايفـه الحـاق نماينـد     

  )57: 1354 (مينوي،



 89   ساسانيان سياسي انديشه در عدالت با آن نسبت و كيهاني نظم

از اين گفته ها روشن مي شود كه تنسر طبقات را در ذيل پادشاه با وظايف خاص خود 
در نظر مي گيرد. البته استثنايي هم در نظر مي گيرد كه اگر در طبقه فردي لياقـت پيشـرفت   
طبقاتي داشت با اذن شاه و بعد از بررسي موبدان اين جابجايي امكان پذير است وگرنه بـه  

ه حركت عمودي در طبقات ممكن و مقبول نيست و نظم مطلوب را بـه هـم مـي    هيچ وج
  .زند

يك دت نزـه سياسـه بـر عامـگا كه اچر ،باشند لمشغو دخو يهاربايد به كا دممر معمو
ــر خت ر تخصصّ د،ميشو هكنداشغلها پر ،شوند ــميبنب ــجايگ د،دـ ــطبق هاـ ــاتي نـ  دابوـ
  )61: 1354ي شود. (مينوي، عدالت، داد و امنيت نابود مو  ....دميشو
 نديشهاساسي ا يبنيانهااز  يكي دشخو يجادر  چيــزي هر دادن  ارقر ملت به مفهواعد

ــژه ظايف و از يكيو ست اي اشهاَ عمل و  وربا، دعتقاا يبه معنا مين مفهواست. ا حاكمويـ
 بايد هشادست كه پاا لعد نتب همااحفظ سلسله مر .ستا تباعايت سلسله مرر حاكم به

به را ايجـاد كـرده و    تاـم طبقـه نظـكدارد  دجوو خاصي قلاـخا هرطبقهدر  شد.شته بادا
نگه را  نگذشتگا اثرـد ميـبايحافظ آن است و  هاـشدپا. همانا ديزر همبه نبايد  انهيچ عنو

 اريد نگهو  جنگ ركا، دـ ـيكننـمداري  هـنگرا  يند انهدو زا دعبُاّداري كند، همانطور كه 
 هبرعهد انيروز و انبيررا د تباـمحاسو  ايلـسو ر ، كتابتستا نسپاهيا ةبرعهدمين زسراز 

سن، ند. (كريستنا لمشغو دوـخه رـمروزيهارعيتّ نيز به كار و انتاجر ان،گرزبر، ميگيرند
1367 :147(  

در انديشة سلسله مراتبي ايرانيان، زمان هم تقسيم بندي خود را داشـت و داراي نظـم و   
اساس و پايه اي ديني داشت. بر اين اساس زمان به پنج قسمت تقسـيم شـده   مراتب بود و 

كـه بنـاي كارهـاي    » سپيده دم، سحرگاه/ صبح، بامداد/ ظهر، نيمروز/ عصر، پسين/شب«بود 
 روزانه و عبادت ها بود كه هر يك به سطحي از سطوح نظم اجتماعي پيونـد خـورده بـود.   

كـه آشـكارا    شتنگهبان خود را دا زديا ،يتماعپنج سطح از سلسله مراتب اج نياز ا كيهر
است و با پنج عنصر مادي آب، خاك، آتش، بـاد و اثَيـر پيونـد    ابداع شده  يزرتشت نييدر آ

كه پيوسته و  نگهبان زديو پنج ا يپنج گاه روز، پنج سطح سلسله مراتب اجتماعخورده بود. 
  )35: 1395مرتبط با هم و مقدس هستند. (وكيلي، 

رش مي كند كه شاه براي حفظ قدرت و نظم طبقات بايـد كارهـايي از قبيـل؛    تنسر سفا
اعتدال در كارها، سپردن امور به عقلا و كاردانان، خرد ورزي، دور انديشـي، آينـده نگـري،    

 )1390بهره گيري مناسب از زور و اجبار، گمُاشتن منهي و جاسوس انجام دهد. (ازغنـدي،  
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اما اين تعادل را رفتار متناسب با هـر  ،دل و تدبير فرا مي خواندتنسر اگرچه شهريار را به تعا
شـتي  تبينـي زر  كه طبعاً نگاهي منبعث از جهان وينگاه  مي داند. در متفاوتپديده و گروه 

. كساني كه به خلاف رأي است هر كدام از سرشتهاي انساني اقتضاي سياسات متفاوتي دارد
و ترك ادب كنند و هركس بـه كـار خـويش مشـتقل     و امر پادشاه كاري سازند، بي طاعتي 

نباشد فساد زياد شده و عصيان مي كنند، شاه بايد با آنها برخورد شديد كند و در كشتن آنها 
  )59: 1354گناه است. (مينوي، گترين ربز هشااز  نافرمانياسراف كند چون 

استفاده كند. او در  زور و قهرهرجا كه نياز باشد از  تامـي كنـد  سفارشتنسر به پادشاه 
فقراتي ديگر به روشني جواز شرعي تنبيـه و سـركوب مردم را صادر مـي كنـد و از آن بـه    

حيـدري  (. كنـد  عنـوان رفتـاري سـتوده كـه ملـك و ديـن بـدان محكمتـر شـوند يـاد مي
  )90: 1386نيا، 

  نهاد دين 3.2.3
زيرسـاخت هـاي اجتمـاعي،     در انديشه سياسي ساساني، دين جايگاهي ويژه داشت و همه

فرهنگي و سياسي را مي ساخت و حكومت وظيفة تحقق اهداف قدسي را در زمين داشت. 
  ) 168: 1396(احمدوند، 

دين و سياست از نظر هستي شناسانه و نظري كاملاً مرتبطند، امـا مصـداق زمينـي آنهـا     
يژه متفاوت دارند كه جايگاه و كاركرد متمايزي دارد. يعني در عرصة زندگي انسان دو كار و

  )80: 1395بايد متمايز از يكديگر به كار خود مشغول باشند.(رجايي، 
دين و ملك به يك شكم زادند، هرگز از يكديگر جدا نشوند و صلاح، فساد، صحت و 

) اينكـه تنسـر ديـن و سياسـت را فرزنـدان      53: 1354سقم هر دو يك مزاج دارد. (مينوي، 
ن همزادي دلالت بر همبستگي و همترازي آنها دارد و در عين همزاد مي داند مهم است چو

حال استقلال آنها از هم. دو برادري كه يكي نيستند اما هم سـنگ و هـم ترازنـد. (رجـايي،     
1395 :79(  

وقتي قدرت پادشاه بر دين بهي استقرار يابد و دين توسط پادشاه نگهباني شود، جامعـه  
كشور به رفاه مي رسد، مردم از ترس و ناامني فارغ مي  اي عادلانه و دادخواه برپا مي شود،

شوند، علم رشد مي كند، فرهنگ حفظ مي شود، اخلاق و رفتار تعـالي مـي يابـد، انسـانها     
) در رابطه دين و سياسـت  75: 1384بخشنده، دادگر و شكرگزار مي شوند. (ديلم صالحي، 
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ي دارد و هيچ چيزي مشروع هميشه دين به نفع سياست و در جهت تثبيت قدرت قدم بر م
  )251: 1386(پيرنيا، و مصوب نمي شود مگر اينكه به تصويب يك مغ رسيده باشد. 

در دوران ساسانيان اثبات سر سپردگي شهرياران به آئين نه تنهـا بـراي اتصـال آنهـا بـا      
منظـر  اورمزد بلكه دليل احترام به جهان بيني رايج و ترس از قدرت طبقه ديني نيز بـود. از  
: 1378آنان شاه غير ديندار از طرف اهريمن است و بايد طرد و خلـع شـود. (رضـايي راد،    

) در آئين بهي، شاهي دين است و دين شاهي است، بزرگي شـاهي در بنـدگي ديـن و    305
  )98: 1348بزرگي دين در شاهي است. (پژوهش، 

نـدگي دخالـت   اگر در نظر بگيريم كه دين زرتشتي در كوچكترين حـوادث و وقـايع ز  
داشته و هر فردي در شبانه روز چقدر درگير دين بوده آن وقت آشكار مي گردد كه دين در 

) حتـي  85: 1332چه جايگاهي و نقش روحانيت چقدر پررنگ بوده است. (كريستين سن، 
قانون همان احكام ديني بود كه بـه صـورت جـامع در دينكـرد جمـع آوري شـده اسـت.        

  )184: 1396(احمدوند، 
 

 گيري . نتيجه4
و  محيط سياسي يهارهنجاة هندد بتازست كه باا كلاسيكي نجمله متواز  نامه تنسر

تشتي و زر ن بينيمذهبي حاكم يعني جها يفكر يفضادر  هنويسندو  ستا دوران جتماعيا
ه ـــبو  داده عجاآن ار به راتمــام امــور  .اســت دهرـــككيهــان شــناختي آن نظريــه پــردازي

شر و  خير وينيردو  رزارعرصه كارا  نجهاوي  .ستا ختهداپر دونديشه خا يدـبنرتوـص
ــاوبه گر نيز مطابق با همينرا  نسانهاو ا دهكر ادقلمد در  .ستا دهمختلف تقسيم كر يه هـــ
و  بـوده ت ـ ـستحق حكومـ ـمو  تاً نيكذابرخي  .مختـار و مسـئول اسـت    نساـ ـنا او هاـنگ

غايتش جامعه مت، يعني همان حكومت رئيس محور كه حكو لعماا مندزي عظيم نياـجمعيت
قوام نظام و عدل در گرو مشغوليت هر كس  منظمّ و عدالت محور بر پايه اشَه است، هستند.

در  عيت حكومتومشربه كـار خويشـتن و بازداشـتن از دخالـت در كـار ديگـران اسـت.        
   .است متمركزو  چهري يكپاـسياس ماـي نظـهدكلـشو  اردـقتا ،نظم اريبرقر

در انديشه سياسي ساساني، كه نامه تنسر نيز با الهـام از چنـين شـرايطي نگاشـته شـده،      
جايگاه ويژه اي براي دين مد نظر اسـت و همـه زيرسـاخت هـاي اجتمـاعي، فرهنگـي و       
سياسي نشأت گرفته از همين جايگاه والا و پراهميت دين بوده است. از منظر وي حكومت 

قدسي را در زمين به عهده داشته و اين مسأله در سياسـت ورزي نيـز   وظيفة تحقق اهداف 
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كاملاً مشهود بوده است. در خصوص ارتباط دين و سياست نيز بايـد اشـاره داشـت كـه از     
نظرگاه معرفت شناسانه و هستي شناسانه اين دو كاملاً با يكديگر مرتبط بـوده و بـه نـوعي    

زميني آنها جايگاه و كاركرد متمايزي از يكـديگر  داراي رابطه دوسويه بوده اند، اما مصداق 
داشته، بدين ترتيب كه سياست و دين كه هر دو متعلق به عرصة زندگي انسـان هسـتند دو   
كار ويژه متفاوت از يكديگر داشته و متمايز از يكديگر به كار خود مشغول بوده انـد و هـر   

منظر تنسر و به طـوري كـه   كدام حوزه خاص خود را مي بايستي پوشش مي داده است. از 
در اندرزنامه وي اشاره شده، اگر اينچنين نباشد عدل و داد برقرار نشده و جامعه به سـمت  
فساد و نيستي خواهد رفت. تعادل در همه زمينه ها از منظر وي حائز اهميت بوده و توصيه 

جاي خودش، به شاه براي داشتن تعادل و رفتار به عدالت يعني در نظر گرفتن هر امري در 
ني همانند خدا در زمين أكه اين خود، عدالت خواهد بود. به نظر تنسر با وجود اينكه شاه ش

دارد، بي رقيب است و حكم سر را در جامعـه دارا مـي باشـد و از بـالاترين مقـام آمريـت       
برخوردار است، اما مستبد نيست و مانند پدري مهربان اسـت كـه بايسـتي نگـاه متعـادل و      

همه اعضا داشته باشد. وي مجموعه اي از قدرت، آيين و شوكت است تا در كنار يكسان به 
هم بنياد پادشاهي را بسازند، استوار سازند و زمينه سلطنت آرماني را فراهم كننـد. از منظـر   
تنسر تمامي وجود و هستي در زمين بر حول محور شاه مـي چرخـد، و از آنجـا كـه تمـام      

و نگاه اين شخص بر جامعه حاكم اسـت، بنـابراين بايـد     سياست گذاري، تصميمات، اراده
كه  يعصر ساسانبا وجود اينكه سه عنصر مهم در  شخصي عادل، فكور، حكيم و دانا باشد.

، شاه آرماني، طبقه و دين هسـتند،  استهخامنشي  يرانشهريدولت ا وستهيو پ ميمستقة ادام
دين و سياست، يكتاپرستي و تقسيم ويژگي منحصر به فرد يعني همترازي  اين انديشه از سه

كار، برخوردار است كه در سايه اشَه در جامعه و با تكيه بـر اصـل خويشـكاري بـه منصـه      
  ظهور مي رسد.
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